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دیالوگ‌های بسیار نامناسبی در سینما به کار می‌رود

نقل قول

در گذشـــته اگـــر بـــه فیلم‌هـــا دقـــت می‌کردید، پیـــام داشـــتند، حرفـــی برای 
گفتن داشـــتند و بســـیاری از موارد رعایت می‌شـــد. امـــا متأســـفانه امروز این 
اســـتانداردها رعایت نمی‌شـــود. دیالوگ‌های بســـیار نامناســـبی 
در ســـینما بـــه کار می‌رود. الفـــاظ بد و ناســـزا در کمدی‌ها به 
کار مـــی‌رود و اینها واقعاً کمدی محســـوب نمی‌شـــود. مردم 
بـــه چنیـــن چیزهایـــی نمی‌خندند. ســـازندگان هـــم توجه 
نمی‌کننـــد که این عبـــارات برای کـــودکان بدآمـــوزی دارد و 
به نســـل آینده آموزش‌های نادرســـت می‌دهـــد. مدیران 
واقعـــاً بایـــد روی ایـــن موضـــوع توجـــه ویـــژه‌ای 

داشـــته باشند.

ج نصر  صحبت‌های تور

دوبلور و بازیگر با مهر

حضور »زن و 
بچه« سعید 
روستایی در 

کن هم از همان 
لحظه اعلام 

ورودش به بخش 
رقابتی جشنواره 
کن 2025 بیش 

از آنکه با پشتوانه 
کارنامه کاری‌اش 
و کنجکاوی‌های 

برآمده از آن 
محور بحث و 
گفت‌وگوهای 
رسانه‌ای شود 

به خاطر مسائل 
اجتماعی و 

سیاسی با 
واکنش‌ها و 

موضع‌گیری‌های 
متفاوت مواجه 

شد

فرهنگی/ اگر قرار باشـــد فهرســـتی از 
فیلم‌های پرسروصدای سینمای ایران 
تهیه کنیم بی‌شـــک همه آثار ســـعید 
روستایی در این دســـته قرار می‌گیرد؛ 
فیلمساز جوانی که همانقدر در عرصه 
کارگردانـــی جریان‌ســـاز بـــوده کـــه در 
عرصـــه خبرســـازی پیشـــتاز اســـت. 
فیلم‌هـــای ســـعید روســـتایی اگـــر تـــا 
قبل از »بـــرادران لیلا« به خاطر عناصر 
فیلمســـازی‌اش مورد بحث بود بعد از 
این فیلم به خاطر مســـائل فرامتن در 
کانون توجه و اخبار قرار گرفته اســـت. 
حضور »زن و بچه« ســـعید روستایی در 
کن هـــم از همان لحظه اعلام ورودش 
به بخـــش رقابتی جشـــنواره کن 2025 
بیـــش از آنکـــه بـــا پشـــتوانه کارنامـــه 
برآمـــده  کاری‌اش و کنجکاوی‌هـــای 
از آن، محـــور بحـــث و گفت‌وگوهـــای 
رســـانه‌ای شـــود بـــه خاطـــر مســـائل 
اجتماعـــی و سیاســـی بـــا واکنش‌ها و 
موضع‌گیری‌هـــای متفـــاوت مواجـــه 

. شد
 

شکستن حصار انزوای سه ساله 
سینمای ایران

چـــه علاقه‌منـــد به ســـینمای ســـعید 
روســـتایی باشـــیم و چـــه در زمـــره 
مخالفـــان تبدیل شـــدن او بـــه عنوان 

یکی از چهره‌های شـــاخص ســـینمای 
اجتماعـــی باشـــیم، تأثیر ســـینمای او 
در ســـینمای ایـــران را نمی‌تـــوان انکار 
کـــرد. او پـــس از اصغر فرهـــادی، دیگر 
فیلمســـاز اجتماعی اســـت که اثرش 
)متـــری شـــیش‌ونیم( در فهرســـت 
ن  ا یـــر ا ی  ســـینما ی  ش‌هـــا و پرفر
کـــه عمدتـــاً در ســـیطره آثـــار کمـــدی 
اســـت، قـــرار دارد. همزمان بـــا اعلام 
نـــام »زن و بچـــه« در جمـــع ۲۲ فیلـــم 
مســـابقه  بخـــش  در  رقابت‌کننـــده 
اصلـــی کـــن هفتادوهشـــتم، فضـــای 
دوقطبـــی بر ســـر این فیلـــم در فضای 
مجازی شـــکل گرفت. فعـــالان فضای 
مجازی در خـــارج از ایران حتی تلاش 
کردنـــد پیـــام ضدیـــت خود بـــا حضور 
نماینده جریان رســـمی سینمای ایران 
را بـــه گـــوش مقامـــات جشـــنواره کن 
برســـانند. کارشناســـان ســـینمایی اما 
غ از قیـــل و قال‌هـــای سیاســـی،  فـــار
دومین حضور ســـعید روستایی در این 
فســـتیوال را برآمده از شایستگی‌های 
ســـینمایی این فیلـــم عنـــوان کردند؛ 
شایســـتگی‌هایی که خود را بر قوانین 
مجامـــع  محدودکننـــده  قواعـــد  و 
بین‌المللـــی تحمیـــل کـــرد و پـــس از 
سه ســـال انزوا این حصار را شکست. 
برخـــی منتقـــدان در همـــان زمـــان 
پیش‌بینـــی کردنـــد کـــه بایـــد منتظر 
تبعات این حضـــور در جریان برگزاری 
جشـــنواره و نشســـت‌های خبری این 

فیلـــم بود.

 ارزشمندترین دارایی فیلم
شـــامگاه پنجشـــنبه اول خـــرداد ماه 
عوامـــل »زن و بچـــه« پـــا روی فـــرش 
قرمـــز جشـــنواره کـــن گذاشـــتند و از 
تازه‌تریـــن فیلـــم ســـعید روســـتایی 
رونمایـــی شـــد. نمایـــش ایـــن فیلم 
غ از هیاهـــوی پیش‌بینی شـــده  فـــار
واکنش‌هـــای  مجـــازی،  فضـــای  در 
متفاوتی از ســـوی منتقدان سینمایی 
در کـــن دریافـــت کرده اســـت. اغلب 
منتقـــدان این فیلم را جـــزو مدعیان 
جوایز عنوان کردنـــد و برخی آن را در 
دســـته آثار متوســـط این رویـــداد قرار 
دادند. »درامی درباره خشـــم و رنج در 
بازار ازدواج ایـــران« توصیف گاردین از 
فیلم روســـتایی اســـت. این نشریه از 
پنـــج ســـتاره به ایـــن فیلم ســـه و نیم 
ســـتاره داده و در بخشـــی از نقد خود 
آورده است: »کمی آشـــفته است، اما 
به واسطه نمایش سرراست بازیگران 
پیش می‌رود.« بازی درخشـــان پریناز 
ایزدیـــار از مؤلفه‌هـــای تکرار شـــونده 
ایـــن  در تحلیل‌هـــای ســـتایش‌آمیز 
فیلم است. ســـوفی مانکس کافمن، 
منتقد نشـــریه ایندی وایر با تمجید از 
بازی درخشان پریناز ایزدیار او را یکی 
از شانس‌های اصلی جایزه بازیگر زن 
کـــن دانســـته و دد لاین هم نوشـــته: 
ایزدیـــار  فیلـــم،  برجســـته  »بازیگـــر 
اســـت که چشـــمان تیره و درشـــتش 
فیلـــم  دارایـــی  ارزشـــمندترین  بـــه 
بـــدل شـــده و تغییـــرات چالاکانـــه او 

از »زن‌ و بچه« سعید روستایی در کن رونمایی شد

 ستایش منتقدان جهان
از بازی شگفت‌انگیز پریناز ایزدیار

گزارش

شـــگفت‌آورند.« منتقد »آیان‌سینما« 
از تـــاش ســـعید روســـتایی بـــرای به 
چالش کشـــیدن اخلاق در این فیلم 
نوشـــته اســـت. »فیلـــم بـــا انبوهی از 
لحظات بهت‌آور و ویرانگر فرونشست 
می‌کنـــد و باعـــث می‌شـــود بازیگران 
درام را بـــا بیان احســـاس ســـر پا نگه 
همیشـــه  کـــه  روش‌هایـــی  دارنـــد؛ 
لطافت ندارند.« این عبارات بخشـــی 
از نوشـــته منتقد »اســـکرین« است. 
منتقـــد »تایـــم اوت« اما فیلم ســـعید 
روســـتایی را شایســـته امتیاز ۴ ستاره 
دانســـته و معتقد اســـت فیلم موفق 
می‌شـــود در بـــه تصویر کشـــیدن زنی 
کـــه بـــا رنجـــی غیرقابـــل‌ تصـــور کنار 
می‌آیـــد، هـــم بـــه شـــکل بی‌مانندی 
پرتنـــش و هـــم عمیقـــاً تکان‌دهنـــده 

. شد با

 همزیستی دو جریان
از سینمای متفکر ایران

»زن و بچه« در شـــرایطی در جشنواره 
کن حضـــور دارد کـــه یـــک نماینده از 
جریـــان غیررســـمی ســـینمای ایران 

همچون ادوار گذشـــته در این رویداد 
حاضر اســـت. »تصادف ساده« جعفر 
پناهـــی این بار نه در غیبت فیلمســـاز 
و صندلـــی خالی همیشـــگی او، بلکه 
بـــا حضـــور اغلـــب عوامل ایـــن فیلم 
در جشـــنواره کـــن به نمایـــش درآمد 
و ایـــن فیلـــم هـــم نقدهـــای عمومـــاً 
مثبتی دریافت کـــرد. در همان دوران 
اعلام اســـامی آثـــار راه یافته به بخش 
مســـابقه جشـــنواره کن، گرچه برخی 
صاحبنظـــران حـــوزه ســـینما، جـــار 
و جنجـــال شـــکل گرفتـــه در فضـــای 
مجازی علیه ســـعید روستایی را تغییر 
مســـیر توجه‌هـــا از فیلم‌هـــای خوب 
جریـــان رســـمی بـــه نفـــع فیلم‌های 
امـــا  زیرزمینـــی عنـــوان می‌کردنـــد 
بیانیه کانـــون کارگردانان حاوی نکاتی 
تأمل‌برانگیز بود که شـــاید لازم است 
بـــا پایان ایـــن فســـتیوال و در آرامش 
بازخوانـــی شـــود. بیانیه‌ بـــا اعتقاد به 
همزیســـتی ایـــن دو جریـــان در کنار 
هـــم متذکر شـــده کـــه هـــر دوی این 
فیلم‌هـــا متعلق به »ســـینمای متفکر 

ایران« اســـت.

نســـیم قاضی‌زاده-منتقـــد موســـیقی/ وقتـــی فروشـــنده بـــرای 
اولین‌بـــار در کـــن اکـــران شـــد و روی فـــرش قرمـــز آن تصنیـــف 
»دلشـــدگان با صدای اســـتاد شـــجریان« پخش شـــد، احســـاس 
شـــنیده شـــدن یک موســـیقی ایرانی بـــا آن صلابت، اســـتحکام و 
مانـــدگاری فرش قرمـــز فرهـــادی را رنگین‌تر کـــرد؛ ایـــن از اولین 
بارهایـــی بود کـــه نوای موســـیقی بـــاکلام ایرانـــی در یـــک ایونت 
ســـینمایی تا این اندازه شـــنیده شـــد و بـــرای انبوهـــی از بهترین 
آرتیســـت‌های دنیـــا، تبدیل به ســـوژه‌ای برای پرســـش شـــد. آنها 
که موســـیقی ملی و ســـنتی ایران را کمی جدی‌تر دنبال می‌کنند، 
می‌دانند کـــه تا چه انـــدازه می‌تواند این موســـیقی ورای کلام روی 
مخاطبـــش تأثیر بگـــذارد. در روزهای گذشـــته در آســـتانه اولین 
اکران بین‌المللی »زن و بچه« ســـعید روستایی بار دیگر این اتفاق 
باشـــکوه رقم خورد. این‌بار با یاد و خاطره آهنگســـاز خوش‌قریحه 
ایرانی، فریدون شهبازیان که به تازگی سینما و موسیقی ایران او را 
از دســـت داد، ترانه ماندگار »گل گلـــدون من« روی این فرش قرمز 
پخش شـــد. این ترانه‌ها بیش از آنکه قطعاتی باشـــند ایرانی، حالا 
دیگر بخش مهمی از حافظه شنیداری جمعی ملت ایران هستند 
کـــه در فضای بین‌المللی نیز شـــنیده شـــده و مورد اســـتقبال قرار 
گرفته‌انـــد. حســـن انتخاب یک قطعه بـــاکلام از موســـیقی ایرانی 
توســـط تیـــم »زن و بچـــه« و قطعاتی کـــه ماندگاری‌شـــان را ثابت 
کرده‌انـــد، نشـــان داد که همچنـــان ظرفیت‌های متعـــددی برای 
موســـیقی ایرانی وجود دارد کـــه نهفته باقـــی مانده‌اند. فضاهایی 
که هنوز توان پرشـــدن آنها وجـــود دارد و انبوهـــی چیزهای دیگر. 
فضاهـــای بین‌المللـــی در مجموع چه برســـد به فضاهای ســـطح 
اول بین‌المللـــی، همیشـــه از بهتریـــن مکان‌هـــا بـــرای معرفـــی 
ظرفیت‌هـــای هنر و فرهنـــگ یک ســـرزمین‌اند و جشـــنواره‌های 
ســـینمایی با توجه به حضور تعداد بســـیار زیادی از افـــراد مؤثر در 
فرهنگ و هنر ســـرزمین‌های دیگر، می‌توانند از بهترین ســـکوها 
بـــرای اســـتفاده از ایـــن ظرفیت‌ها باشـــند. بـــه قـــول آن دیالوگ 

معـــروف دربـــاره الی، دم همـــه بچه‌هـــای »زن و بچه« گرم.

در فرش قرمز کن »گل گلدون من« پخش شد

به افتخار موسیقی ایران

ـــرش بـ

نمایـــش »تارتـُــف« نوشـــته و کارگردانـــی مهـــرداد کورش‌نیـــا، بازتـــاب تراژیـــک و موجزی از 
مدرنیزاســـیون از بالا در دوران پهلوی اول اســـت؛ دوره‌ای که رضا شـــاه با نیتی آمرانه تلاش 
کـــرد تصویر ایـــران را به اقتضای الگوهـــای غربی متحول کند. در این اثـــر تنها با یک ملاقات 
پنهانـــی میـــان کارمند دولت و زنی که ناچار به فداســـازی جســـمی خویش شـــده، چرخش 
تاریخی گســـترده‌ای پیش چشـــم مخاطب باز می‌شـــود. در بطن روایت، تلاش دولت برای 
مقابله بـــا حجاب زنـــان و اجباری‌کـــردن کلاه‌پهلوی برای مـــردان، نماد »بحران دســـتاورد« 
رضاشـــاه در مواجهه با مســـائل واقعی کشـــور اســـت؛ گویـــی او می‌کوشـــد در دل تغییرات 
ظاهری، ناکامی‌های سیاســـی و اقتصادی را پنهان ســـازد. پس از ســـفرهایش به پاکستان و 
ترکیه و مشاهده تحول‌های ســـاختاری آن کشورها، تصمیمش برای اصلاح قهرآمیز پوشش 
عموم مردم را می‌توان ژســـتی نمادین در راهِ جدایی از ســـنت‌های دیرپای ایرانی دانســـت. 
کورش‌نیـــا در »تارتفُ« کوشـــیده بـــا تکیه بر اســـناد تاریخـــی، لایه‌های پنهان این سیاســـت 
اجباری را به‌تصویر کشـــد. دو شـــخصیت محوری نمایش-زن روســـپی و مـــرد کارمند-هر دو 
بازمانـــدگان قاجارند: اولـــی، دختر یکی از امرای پیشـــین و دومی، فرزنـــد پیاده‌نظام همان 
خانـــدان. از ایـــن منظر، ملاقـــات آنها اســـتعاره‌ای اســـت از افـــول ارزش‌های کهـــن و تولد 

ارزش‌هـــای نوین، البتـــه در پسِ پرده‌ای از فشـــار و تبعیض.
فرم اجرایی »تارتفُ« را می‌توان نوعی »درام درباره تاریخ« دانســـت؛ روایتی که بیشتر بر فضاها 
و موقعیت‌هـــا تأکید دارد تا گفت‌وگوهای طولانی. لوکاچ در کتـــاب »رمان تاریخی« بر این نکته 
تأکیـــد می‌کند که درام تاریخـــی برخلاف نـــوولا، نیازمند تنوع صحنه‌ها و موقعیت‌هاســـت تا 
جـــوی کلـــی از دوره‌ای معین ارائه دهد؛ دغدغـــه‌ای که کورش‌نیا به آن وفادار مانده اســـت. در 
شـــرایط رکود تورمی و محدودیت‌های نمایشـــی ایران، »تارتفُ« با فضاسازی کمینه‌گرایانه‌اش 
نشـــان می‌دهد چگونه می‌توان از عینک روایتی محدود و شـــخصی، به کلیتی تاریخی چشـــم 
دوخـــت. زن و مـــرد نمایش فرصت می‌یابند از شـــرایط زیستی‌شـــان بگوینـــد و تأثیر تحولات 
اجبـــاری حکومت پهلوی بر زندگی خصوصی و اجتماعی‌شـــان را بازگو کنند. یکی از محورهای 
مهم، »منزلت اجتماعی« اســـت: لحظه‌ای که زن روسپی به میهمانی شـــاه می‌رود و بار دیگر 
حرمت از دســـت رفته‌اش را به‌یاد می‌آورد، نشـــان می‌دهد چگونه تغییرات بنیادین سیاســـی 
می‌تواند سلســـله‌مراتب قدرت و منزلت را بازتعریف کند. خواســـتش برای یک شـــب زندگی 
»معشـــوقانه« به جای دوری از نقش »مشـــتری«، گواه پایان شـــیفت قدرت و آغازی نو اســـت. 
بازی ســـحر آقاسی در نقش زن روســـپی- با‌گذار از لمپنیســـم روزمره به وقار فراموش‌شده- و 
اجـــرای مقید منصور صوفـــی، که شرمســـاری و بهت‌زدگی مردی متأهـــل را در مقابل تحمیل 

نوگرایی نشـــان می‌دهد، از نقاط قوت نمایش اســـت.
در پایـــان، »تارتـُــف« نه‌تنهـــا ســـفری بـــه زوایـــای تاریک تاریـــخ مدرن ایـــران اســـت، بلکه 
دعوتی‌ســـت برای خوانشـــی انتقادی از آن، ارائـــه روایت کم‌حجم اما تأثیرگـــذاری که پس از 
پرده‌بـــرداری، همچنان در ذهن تماشـــاگران جاری می‌ماند. مهرداد کورش‌نیـــا با این گام رو 
بـــه جلو ثابت می‌کند کـــه روایت تاریخ را می‌تـــوان در قاب محدود اما پرمعنـــا نیز جای داد.

نگاهی به تئاتر»تارتفُ«

درامی درباره تاریخ معاصر

یادداشت

محمد حسن خدایی
منتقد تئاتر
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حـــراج آثار مدرن و معاصر تهـــران که در خرداد 
۱۴۰۴ برگزار شـــد، بار دیگر توجه علاقه‌مندان، 
مجموعه‌داران و فعالان حوزه هنرهای تجسمی 
را به خـــود جلب کرد. این رویـــداد طی بیش از 
یـــک دهه اخیر، بـــه مهم‌ترین رخـــداد فروش 
آثـــار هنری در ایران بدل شـــده و اکنون، علاوه 
بـــر نقش اقتصـــادی، به‌عنوان شـــاخصی برای 
ســـنجش جریان‌هـــای غالب در هنـــر معاصر 
کشـــور نیز مطـــرح اســـت. ایـــن دوره از حراج 
در شـــرایطی برگزار شـــد که اقتصـــاد هنر ایران 
با تحولات شـــتابان و پیچیده‌ای روبه‌روســـت. 

گسترش فروش آنلاین آثار، ظهور پلتفرم‌های 
تازه، نمایشگاه‌های خانگی و تلاش هنرمندان 
جوان برای تثبیـــت موقعیت خود در بـــازار، از 
جمله تغییراتی‌ست که ساختار سنتی فروش 
آثار هنری را دســـتخوش بازنگـــری کرده‌اند. در 
چنین وضعیتی، حراج تهران همچون آیینه‌ای 
عمل می‌کند کـــه چشـــم‌انداز کلی بـــازار را در 

ســـطحی نمادین بازتاب می‌دهد.

رویکرد ترکیبی و سنجیده
از ویژگی‌های برجســـته حـــراج ۱۴۰۴ می‌توان 
به رویکـــردی متـــوازن در گزینش آثار اشـــاره 
کرد؛ ترکیبی از حضور هنرمندان پیشکسوت 
و آثـــار نســـل‌های تازه‌تـــر. در میـــان بیـــش از 
صد اثر ارائه‌ شـــده، آثـــاری از هنرمندان جوان 
نیـــز دیده می‌شـــد کـــه در ســـال‌های اخیر در 
فضـــای گالری‌هـــا یـــا پلتفرم‌هـــای دیجیتال 
مطرح شـــده‌اند. هرچند شـــمار ایـــن آثار در 

مقایســـه با کلیت حراج اندک بود، اما همین 
حضور محـــدود نیز حاکـــی از تمایل تدریجی 
برگزارکننـــدگان به بـــاز کردن درهـــای حراج 
بـــه روی نســـل‌های جدیـــد اســـت. بـــا وجود 
این، ترکیب ســـنی و ســـبکی آثار هنوز چنان 
اســـت که وزن اصلی و اعتبار حـــراج بر دوش 
هنرمندان تثبیت‌ شده قرار دارد. چهره‌هایی 
که دهه‌هاســـت در عرصه هنر ایران فعال‌اند، 
همچنـــان نقـــش ســـتون‌های بـــازار را ایفـــا 
می‌کننـــد. آثار آنان نه‌تنهـــا از بالاترین قیمت 
برخـــوردار بودند، بلکه فضـــای عمومی حراج 
نیـــز حول آنها شـــکل گرفتـــه بـــود. به‌عبارت 
دیگر، بازار هنـــوز به‌دنبال اطمینـــان و اعتبار 

اســـت و ایـــن دو عامـــل را در نام‌های آشـــنا و 
سبک‌های تثبیت‌شـــده جست‌وجو می‌کند.

اقتصاد نمادین، فراتر از چکش‌ها
گرچـــه نـــگاه عمومـــی بـــه حـــراج معمـــولاً از 
زاویـــه قیمت آثـــار و چکـــش نهایی اســـت، 
امـــا واقعیت آن اســـت کـــه اقتصـــاد هنر تنها 
در نمودهـــای مالـــی خلاصـــه نمی‌شـــود. 
حـــراج تهـــران در واقـــع فضایی‌ســـت بـــرای 
بازتولیـــد سلســـله‌مراتب نمادیـــن؛ جایـــی 
کـــه گزینش آثـــار، چینـــش بصـــری، جایگاه 
هنرمنـــدان و حتـــی نحـــوه معرفـــی آنـــان در 
کاتالـــوگ، پیام‌هایـــی فراتـــر از رقـــم فـــروش 

منتقل می‌کنـــد. این پیام‌ها به شـــکل‌گیری 
ارزش‌هـــای فرهنگی و هنـــری در جامعه یاری 
می‌رســـانند. انتخـــاب ســـبک‌های انتزاعی یا 
واقع‌گرا، توجه بـــه آثار کلاســـیک در برابر آثار 
تجربی، یا تمرکز بر تکنیک‌های تثبیت‌شـــده 
در برابـــر شـــیوه‌های نوظهور، همگـــی بیانگر 
تمایلات و ترجیحات بازار رســـمی هســـتند؛ 
بازاری که همچنان بیشـــتر با منطق ســـرمایه 
و سابقه، تا جسارت و نوجویی اداره می‌شود.

گفتمان میان نسل‌ها
با آنکه آثار هنرمندان جوان ســـهم محدودی 
در حـــراج داشـــتند، امـــا همین حضـــور نیز 
فرصـــت ایجـــاد گفت‌وگویـــی پنهـــان میـــان 
نسل‌ها را فراهم آورد. در کنار تابلویی متعلق 
به هنرمنـــدی که بیش از نیم‌قـــرن در عرصه 
نقاشـــی ایـــران حضـــور دارد، اثـــری از جوانی 
متولـــد دهه هفتـــاد نیـــز دیده می‌شـــد. این 
همجواری‌هـــا، اگرچـــه نابرابـــر، امـــا ظرفیت 
ایجاد تقابل یـــا تعامل میان تجربـــه و نوآوری 
را در دل خـــود دارنـــد. چنیـــن گفتمانـــی در 
نهایت می‌توانـــد به همزیســـتی هنری منجر 

شـــود؛ مشـــروط بر آنکـــه فضای حـــراج تنها 
بـــه بازیگـــران تثبیت‌ شـــده محـــدود نماند و 
جســـارت انتخاب بـــه معیارهـــای ارزش‌گذار 

نیز تســـری یابد.
 

نکات اجرایی و چشم‌انداز ساختاری
از نظر اجرایی، حراج خردادماه ۱۴۰۴ منظم، 
حرفـــه‌ای و با دقت برگزار شـــد. نمایش آثار، 
نورپردازی، اجرای مراســـم و طراحی کاتالوگ 
حاکـــی از تـــاش تیـــم اجرایی بـــرای ارتقای 
کیفیت ایـــن رویداد بود. همچنیـــن، ثبت و 
مستندســـازی دقیق آثار و اطلاعات فروش، 
قدمـــی در جهت تبدیل ایـــن حراج به مرجع 

قابل اســـتناد در اقتصاد هنر ایران اســـت.
ح  بـــا ایـــن حـــال، انتقادهایـــی نیـــز مطـــر
بـــود؛ از جملـــه غیبـــت معنـــادار هنرمندان 
یـــا کم‌رنگ‌بـــودن حضـــور هنرمنـــدان  زن 
خـــارج از پایتخـــت. همچنین شـــفافیت در 
فرآینـــد قیمت‌گـــذاری، نحـــوه گزینـــش آثار 
و ارتبـــاط میـــان گالری‌هـــا و حـــراج‌ خانـــه، 
پرسش‌هایی‌ســـت که نیازمند پاســـخ روشن 

در دوره‌هـــای آینده اســـت. 

یادداشت

حسین نوروزی

خوشنویس و گرافیست

تأملی بر حراج خرداد ۱۴۰۴ تهران

حراج تهران، 175 میلیارد بازار هنر با رکوردشکنی تازه
فروش با رکوردشکنی اثری از 

زنده‌رودی
بیســـت و ســـومین حـــراج تهران 
پنجشـــنبه اول خـــرداد بـــا حضـــور 
و  ن  ا ر ا عـــه‌د مجمو ز  ا جمعـــی 
شـــهریار  اجـــرای  بـــا  خریـــداران 
ربانـــی برگزار شـــد. در ایـــن حراج 
۱۰۰ اثر شـــامل ۸۶ اثر نقاشـــی و ۱۴ 
مجسمه، به هنردوستان ارائه شد 
کـــه در نهایـــت ۹۷ اثر بـــه فروش 
رسیدند. بیست و ســـومین حراج 
تهـــران بـــا فـــروش ۱۷۴ میلیـــارد 
۹۲۲ میلیـــون تومـــان چکـــش  و 
خورد و یک اثر حســـین زنده‌رودی 
بـــا عنـــوان »انـــدام« بـــه قیمت ۱۴ 
میلیـــارد و ۳۰۰ میلیـــون رکورد این 

دوره را از آن خـــود کـــرد. 

 رونمایی از فیلم افخمی
در زادگاه طیب حاج‌رضایی

 جدایی دی‌کاپریو از شزل
برای اثبات وفاداری به اسکورسیزی

شمس لنگرودی به فیلم 
»چشم‌هایش« پیوست

فیلم »صبـــح اعدام« بهـــروز افخمی در حالی 
از چهارشـــنبه 31 اردیبهشـــت‌ماه در سینماها 
اکران شـــده که ســـازندگان این فیلـــم یک روز 
پس از اکـــران عمومـــی، آن را در زادگاه طیب 
حاج‌رضایی رونمایی کردنـــد. »صبح اعدام« 
داستان اعدام طیب حاج‌رضایی و اسماعیل 
حاج‌‌رضایی اســـت که در فاصله چند ساعت 
تـــا تیرباران روایت می‌شـــود‌. در این برنامه که 
در روســـتای ارتش‌آباد از توابع شهرستان آوج 
اســـتان قزوین برگزار شـــد، بهـــروز افخمی، 
علی شیرمحمدی، ارسطو خوش‌رزم، مسعود 

شـــریف و پوریا منجزی حضور داشتند.

 پروژه سینمایی »چشم‌هایش« به کارگردانی 
بهمن فرمان‌آرا، وارد مرحله پیش‌تولید شـــد 
و شـــمس لنگرودی به عنـــوان بازیگر به این 
اثر پیوســـت. بهمن فرمـــان‌آرا پیـــش تولید 
این فیلـــم را با اقتباس از رمـــان بزرگ علوی 
در شـــهرک ســـینمایی غزالی کلیـــد زد. این 
فیلـــم که در مرحلـــه پیش‌تولید قـــرار دارد و 
در ســـالگرد هفتادمین چاپ ایـــن اثر مجوز 
فیلمنامـــه گرفته اســـت. بهمن فرمـــان‌آرا و 
شادمهرراســـتین به طور مشـــترک به‌عنوان 
نویســـنده فیلمنامه این اقتبـــاس را گرد هم 

آورده‌اند.«

در حالـــی کـــه لئونـــاردو دی‌کاپریـــو و دیمین 
شزل در حال آماده شـــدن برای فیلمبرداری 
فیلـــم زندگینامه‌ای دربـــاره ایـــول کنیول در 
تابســـتان امســـال بودند، پـــس از بحث‌های 
طولانی، دی‌کاپریو تصمیم گرفت از این پروژه 
کناره‌گیـــری و در عـــوض برای فیلـــم دیگری 
با اسکورســـیزی، دوبـــاره با او همـــکاری کند. 
هرچند کاملاً روشـــن نیســـت که ایـــن پروژه 
چـــه خواهد بود، اما تا آنجا که قطعی اســـت، 
فیلـــم آینـــده اسکورســـیزی با نـــام احتمالی 
»جرم هاوایـــی« با بازی دواین جانســـون قرار 

اســـت ســـال آینده فیلمبرداری شود./مهر


